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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ی بحث نمازادامه

 إيّاكَ نَعْبُدُ وَ إياّكَ نَسْتَعِینُ

ی حمهد را بها  هم     ی حمد بودیم و در این نوبت که  سهوره   در بحث نماز مشغول تأمّلاتی در سوره

رسیدیم. نکهاتی را   1«نَستَْعیِنُإياّكَ نعَْبُدُ وَ إياّكَ »ی  ی شریف  ی گذشت  ب  آی  خواندیم، در جلس  می

عرض کردیم و وعده کردیم در تکمیل آن بحث، نکات دیگری را  م این جلسه  خهدمتتان عهرض    

 کنیم. 

 «نَسْتَعِینُ»و « نَعْبُدُ»بر « إيّاكَ»تقدّم 

 «ینُنَسْاتَعِ »و « نَعْباُدُ »بهر  « إيّااكَ »ایم، بحهث تقهدّم     ایی ک  قبلاً  م ب  آن اشاره کرده یکی از نکت 

مها از تهو اسهتتانت و مهدد      «نَسْاتعَِیُُ َ »پرسهتیم  و   ما تو را می «نَعْبدُُكَ»است. گفتیم چرا نفرمود 

 .  «إياّكَ نعَْبُدُ وَ إياّكَ نَستَْعیِنُ»جوییم  فرمود:  می

ک  خهدای متتهال علّهت  سهتی     اند. یکی این  ای مختلفی اشاره کرده  ا و علّت مفسّرین ب  حکمت

ی حمهد اسهت،    خواند یا عبدی ک  در حال نماز، مشهغول تهلاوت سهوره    ک  قرآن میاست و عبدی 
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ک  متلول وجهود داشهت  باشهد،    متلول است. در نظام  ستی علّت مقدّم بر متلول است. قبل از این

رُتبهی و وجهودی اسهت     « قبهلِ » م الزاماً قبلِ زمانی نیسهت   « قبل»علّت وجود داشت  است. این 

« تنهها تهو را  »یتنهی   «إياّكَ»مقدّم بر متلول، علّت قرار گرفت  است. ب  این لحاظ ی  یتنی در مرتب 

جهوییم. عبهادت    کنهیم و از تهو اسهتتانت مهی     مقدّم است  تو را عبهادت مهی   «نَستَْعیِنُ»و  «نعَْبُدُ»بر 

اشاره به    «إياّكَ»جوییم مالِ متلول است و علّت  مان حقّ متتال است ک   کنیم و استتانت می می

 مقدّم شده است.   «نَستَْعیِنُ»و  «نعَْبُدُ»بر  «إياّكَ»گویند ب  این لحاظ  آن است. لذا می

حقیقتهی را که  مهورد     «نَسْاتَعیِنُ »و  «نَعْباُدُ »بر  «إياّكَ»اند. تقدّم  ی حصر دانست  علّت دیگر را افاده

کنهد. یتنهی    ای متتال منحصر میشود، ب  خد گیرد و از او طلب مدد و استتانت می عبادت قرار می

توانهد انسهان را    منحصراً خدا متبود مطلق است و منحصراً خدا در عالم مؤثّر است و اوست که  مهی  

طلبیم. اگر این مترفت حاصل شهود   پرستیم و تنها از او مدد می مدد و یاری کند و لذا تنها او را می

ر عالم، خدای متتال است، شخص غیر خهدا  ک  تنها متبود مطلق، خدای متتال است و تنها مؤثّر د

إيّااكَ نَعْباُدُ وَ إيّااكَ    »گویهد   کند و چشم امید  م ب  غیر خهدا نخوا هد داشهت. مهی     را عبادت نمی

 .  «نَستَْعیِنُ

یتنی غرض و  هدفمان   «إياّكَ نعَْبُدُ»گفت  شده، این است ک   «إياّكَ»سومین احتمالی ک  در تقدم 

ایم. خود عبادت تو  دف ماست و  قرار نداده پلی برای رسیدن ب  چیزیعبادت توست. عبادت تو را 
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. یتنهی  إياّاكَ نَسْاتَعیِنُ  »و ب   مین لحاظ است ک   «إياّكَ نعَْبُدُ»این بیانگر اخلاص در عبادت است  

اخلاص در عبادت، ک  در عبادت فقط عبادت تهو  هدف ماسهت و نه   هی  چیهز دیگهر، و عبهادت         

پهذیر   برسیم  این در توان خود ما نیست و چنین اخلاصی ب  مدد تهو امکهان   کنیم تا ب  چیزی نمی

اسهت که  به  خهدای     .  مان مضمونی ک  منسوب ب  امیرالمؤمنین «إياّكَ نَستَْعیِنُ»است  لذا 

که   از ترس دوزخت تو را عبادت نکردم. ن  این 2« نارِكَ  خَوفْاً مِنْ  ما عَبدَْتُ َ»متتال عرض  داشتند: 

ترسند  دوزخ ترسناک است. فراز های دعهای کمیهل را بخوانیهد تها       از دوزخ نمی رالمؤمنینامی

 3« وَ اْلأرْضُ  الساَماوا ُ   لَاهُ   وَ هذا ما لا تَقومُ»گویند   راجع ب  دوزخ چ  می ببینید امیرالمؤمنین

 ی از آنمگر دوزخی ک  آتش آن از انتقام و سخط الهی برافروخت  شده است، چیزی است که  کسه  

تهر و   ترسد ک  جا ل است و  ر چ  انسان ب  عظمت عذاب و آتش دوزخ عهارف  نترسد ! کسی نمی

کسهی که  بیشهتر     4«هُُْا مِ مْکُفُوَخْا أ هِب ا رَّبِ مْکُفُرَّعْا أ»تر باشهد، تهرس و  راسهش بیشهتر اسهت.       آگاه

دارنهد   عرضه  مهی   ک  امیرالمؤمنینترسد. بنابراین این شناسد، بیشتر از او می پروردگارش را می

ترسم تا ب  خاطر ترسهیدن از   ک  خدایا من از آتش دوزخت نمین  این « نارِكَ  خَوفْاً مِنْ  ما عَبدَْتُ َ»

وَ لا »ترسد  امّا عبادت کردنش تحت تأثیر آن ترس شهکل نگرفته  اسهت.     آن تو را عبادت کنم  می

بهشهت  ک  امیرالمؤمنین ام. ن  این نکردهب  طمع بهشت تو  م تو را عبادت  «جََُتِ َ طَمعَاً إلى
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ی محبهوب و در   دارند. بهشت جوار رحمت الهی است. مگر ممکن است محبّهی خانه    را دوست نمی

را دوسهت   «عُِْدَ مَلِی ٍ مقُْتَادِرٍ   مَقعَْدِ صِدْقٍ  فِی»محضر محبوب حاضر شدن را دوست نداشت  باشد  

عُِاْدَ مَلِیا ٍ     مقَْعاَدِ صِادْقٍ    فِای  جَُّا ٍ وَ نهََرٍّ؛  إنَ المُْتَقیِنَ فِی»نداشت  باشد  مگر غیر از این است ک  

بهشهت را   امام المتّقهین اسهت. مگهر ممکهن اسهت امیرالمهؤمنین       و امیرالمؤمنین 5«مُقْتدَِرٍ

کنند. پس چهرا عبهادت    دارند  امّا ب  طمع بهشت  م عبادت نمی دوست نداشت  باشند ! دوست می

خدایا تو را سزاوار عبادت شدن یافتم  عبادت کردن  6« ادَةِ فَعَبدَْتُ َلِلْعِب أهْلاً  وَجدَْتُ َ  بَلْ» کنند  می

ای یافتم و لذا ب  خاطر نفس عبهادت کهردنِ تهو، یتنهی نفهس       تو را عمل ب  حق و ب  جا و شایست 

 «إيّااكَ نَعْباُدُ  »ت. کنم. این نهایت اخهلاص در عبهادت اسه    عمل ب  این کار صحیح، تو را عبادت می

 کنم   ی  غرضی در عبادت ندارم   ی  چیهز در قبهال عبهادتم    یتنی این. یتنی خالصان  عبادت می

خوا م. پس این  م یک احتمال ک  اخلاص در عبادت و مدد جستن از خدا بهرای حفها ایهن     نمی

 است.  «نَستَْعیِنُ»و  «نعَْبُدُ»بر  «إياّكَ»اخلاص در عبادت، سبب تقدّم 

کنهد یها کسهی که  در نمهاز       چهارمین احتمال این است ک  کانون توجّ  کسی ک  قرآن تلاوت مهی 

ایهم که  یکهی از    کند، خداست. در مقدّمات نماز خهدمتتان عهرض کهرده    ی حمد را قرائت می سوره

فَطَارَّ    لِلَاذِی   وَجَهْتُ وَجهِْایَ »بگوید این است:  تکبیرّة الاحرّامفراز ایی ک  مستحب است فرد قبل از 

                                         
 .55و  54های ی قمرّ، آيه. سوره5
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و کانون توجّهم را قرار دادم ب  تویی که  فهاطر و    کردمب  تو را  من روی خود «وَ اْلأرْضَ  السَماوا ِ

  ا و زمین  ستی. این تمرکزِ توجّ  ب  خدا سبب شده است ک  اوّل خدا را ببینهد  اوّل  خالق آسمان

  وَ اْلأرْضَ  وا ِٰفَطَارَّ السَماا    لِلَاذِی   جْهِیَإنِی وَجَهْتُ وَ»را.  «نَستَْعیِنُ»و  «نعَْبُدُ»را ببیند و بتد  «إياّكَ»

 بگذریم. «إياّكَ»از بحث تقدّمِ  .7«حَُِیفاً وَ ما أنَا مِنَ الْمُشْرِّکیِنَ

 از غیبت به حضور

کند. آیات قبل در مقام غیبت است و این  ی بتد. لحن سخن و روال کلام در این آی  تغییر می نکت 

بینهد. آنجها    مهی  شهود. بالتیهان   نمازگزار از عقیده ب  شهود منتقل مهی  مقام حضور. در اینجا آی  در

مالِا ِ  »اسهت    «رَبّ  الْعاالَمیِنَ »است   «لرَّحِیما»است   «نٰلرَّحماا»، «الله»گفت ک   اعتقاداتش را می

ی آنها عقاید فرد بود. امّا حال ب  مقهام شههود    سزاوار حمد است.  م  «الله»است و این  «يوَْمِ الد ينِ

تنها تو را. مخاطب  «إياّكَ»گوید  د د. می بیند، مخاطب قرار می بیند و چون می رسید و بالتیان می

شد  یتنی از غیبت ب  حضور و از عقیده ب  شهود تبدیل شد. ب  تتبیر دیگر، در اینجا از علم الیقین 

و  «إيّااكَ »گویهد   شهود و مهی   شود. این است ک  لحن سهخن عهوض مهی    الیقین منتقل میب  عین 

حقیقت عبادت این است. در نهج البلاغ  روایت شده است  در توحیهد صهدوه  هم  سهت  منهابع      

بلند شد و پرسید یا علهی،   اند ک  فردی پای منبر امیرالمؤمنین موثّق روایی ما متتدّد نقل کرده
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کنهی  آیها تها به  حهال خهدا را        ای و عبادتش مهی  گویی  آیا خدا را دیده سخن میاین  م  از خدا 

  من خدایی را ک  ندیهده باشهم، عبهادت و بنهدگی     8« رَهُأ  عْبُدُ ربَّاً لَمْأ  لَمْ»ای  حضرت فرمودند:  دیده

ک  شخص دچار بدفهمی نشهود، حضهرت   کنم. این مقام شهود است. البتّ  بتد  م ب  خاطر این نمی

تواند خدا را ببیند  چهون   چشم بدن نمی«   بِمُشاهدََةِ العِْیانِ  العُْیونُ  لا تُدْرِکُهُ»توضیح دادند  فرمودند: 

و لکهن   9«وَ لکِنْ تُدْرِکُهُ الْقُلوبُّ بِحقَاائِقِ اْييماانِ  »بیند و خدا جسم نیست   چشم بدن اجسام را می

  لَامْ »گویهد   است که  مهی   «إياّكَ»این  مان مقام  تواند با حقیقت ایمان خدا را ببیند. چشم دل می

ای  گونه   پروردگهارت را به    10« اهُتَارّ   اللهَ کَأنََا َ  اُعْباُدِ »فرمودند: امام صاده . « رَهُأ  عْبُدُ ربَّاً لَمْأ

د هد و   کند  خدا را مخاطب قرار می گون  عبادت میبینی. کسی ک  این عبادت کن ک  گویا او را می

 .  «إياّكَ نعَْبُدُ»گوید  گوید. می خدای متتال سخن می مستقیم با

بگیهریم  در بحهث مالکیّهت عهرض      «مالِ ِ يوَْمِ الد ينِ»ی قبلی ک  فرمود  اگر این آی  را ناظر ب  آی 

بیند و مالکیّت خدا را فقهط در یهوم    مالک را خدا می «مالِ ِ يوَْمِ الد ينِ»گوید  کردیم انسانی ک  می

ی  سهتی را   دانهد و  مه    داند  مالک  مه  چیهز مهی    بیند  بلک  خدا را  میش  مالک می الدّین نمی

رود   ا در یوم الدّین از بین مهی  چون غفلت «مالِ ِ يوَْمِ الد ينِ»گوید  ک  میداند. این مملوک خدا می

                                         
 .17، ص2ج و شیخ بهايی، مُهاج الُّجاح،  27، ص 11و فیض کاشانی، وافی، ج  114، ص 4و مجلسی، بحار، ج  242ص ، 1. کلیُی، کافی، ج 8
 .52، ص 4و مجلسی، بحار، ج  258، ص 169ی . سیّد رضی، نهج البلاغة، خطبه9
 .291، ص 81و مجلسی، بحار، ج  8ق ع، مصباح الشّرّيعة، ص . امام صاد11
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شهوند و   از یوم الدّین از آن غافلند،  مه  در یهوم الهدّین به  آن واقه  مهی      و حقیقتی ک  افراد قبل 

رسهد و حهق را در   ی حمد به  مقهام حضهور مهی     ی سوره کننده بینند. وقتی قاری قرآن و تلاوت می

بیند ک  خودش مالک امهوال و افتهال و اوصهاف و     کند، می ی مظا ر الهی مشا ده و شهود می  م 

مالک است و خودش مالک نیست. لذا اینجاست ک  ب  زبان حال و قال و  ذاتش نیست  خدا حقیقتاً

د د و اقرار به    اش، خدا را مخاطب قرار می ی قوای ظا ری و باطنی ی اعضاء و جوارحش،  م   م 

. چهون در محضهر الههی    «إيّااكَ نَعْباُدُ  »گوید منحصراً عبد توام.  کند و می عبودیّت و رقّیّت خود می

بینهد. قهرآن    ی ک  خدا وجود دارد غیری نیست. کسی ک  خدا را دید، غیری نمیغیری نیست. جای

11«حَداًأ  اللهِ  لا تَدْعوا مَعَ»فرمود: 
جایی ک  کسی خدا را یهاد کهرد و خهدا را نهام بهرد، آنجها غیهری         

نیست. کسی ک  ب  مقام شهود و حضور رسید، آنجا غیری وجود نهدارد. لهذا عبهادتش منحصهر به       

 تانت جستنش  م منحصر ب  اوست. اوست و است

ی  ی سهوره  کننهده  ی حمد  م وقتی تلاوت اتّفاقاً عبادت مال مقام شهود و حضور است. لذا در سوره

رسد، سخن از عبادت ب  میان آمده است. قبلش سخن از حمد است. اینجها   حمد ب  مقام شهود می

  است. «نعَْبُدُ»گفت، صحبت از  «إياّكَ»ک  ب  شهود رسید و 
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واسِعَةً   اللهِ  أ لَمْ تَکُنْ أرْضُ»فرماید:  ی قرآن را با  م مقایس  کنیم. در یک آی ، قرآن کریم می دو آی 

گویند در زمین مستضت  بودیم و لذا با این وضهع خهراب و آلهوده     کسانی ک  می 12«هاجِرّوا فِیهافَتُ

و وسیع نبود ک  از سهرزمینی که    گویند آیا زمین خدا واسع  شویم، ملائک  ب  آنها می قبض روح می

در آن مستضت  بودید )اینجا استضتاف فر نگی بیشتر مطرح اسهت  مههاجرت کنیهد و به  جهای      

یافت  و صالحی باشید. اینجا سخن از عبهادت نیسهت. امّها      ای  دایت دیگری بروید و بتوانید انسان

  إنَ أرْضِی»ای بندگان من،  «ذيِنَ آمَُوايا عِبادِیَ الَ»فرماید:  شبی  این آی  را داریم  خدای متتال می

پس فقط من را عبادت کنید. اینجا چهون مقهام    13« فَاعْبُدونِ  فَإيّایَ»زمین من وسیع است  « واسِعَةٌ

کند  اینجا،  م سهخن   اش مستقیم صحبت می کند  خدا با بنده خطاب می «يا عِبادِی»حضور است 

إيّااكَ  »طور ک  آنجها داریهم   .  مان«فَإيّایَ»ادت است ک  از عبادت است و  م سخن از حصر در عب

 فقط من را عبادت کنید.  ؛« فَاعْبُدونِ  إيّایَ» :اینجا  م فرمود ؛«نعَْبُدُ

پس مقام عبادت و عبادت منحصر ب  حقّ متتال، مقهام شههود و حضهور در محضهر حهقّ متتهال و       

شهود رسهیده اسهت. در غیبهت فهی الحقیقه       جایی است ک  سالک از غیبت بیرون آمده و ب  مقام 

عبادتی نیست. اگر  م چیزی ب  نام عبادت باشد، عبادت برای اسماء خداست و ن  بهرای ذات حهقّ   

 متتال.

                                         
 . 96ی ی نساء، آيه. سوره12

 . 57ی ی عُکبو ، آيه. سوره11
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جوییم. از  کنیم و  م تنها از تو استتانت می . خدایا  م تنها تو را عبادت می«إيّاكَ نَسْتَعِینُ»فرمود: 

ک  ابراز نیاز باید بتد از بندگی و عرض عبودیّت آموخت و آن این شود اینجا اوّلاً یک ادب را می

و بتد طرح نیاز و درخواست استتانت و مدد  «إيّاكَ نَعْبُدُ»کند   باشد. اوّل اظهار عبودیّت می

 کند.  می

ای، باقی  ک  در  مین مقام حضور ک  ما را راه دادهخوا یم  برای این ثانیاً برای چ  از تو مدد می

انیم. ما را از غیبت ب  شهود و حضور آوردی  خدایا ما را نگ  دار ک  دوباره غافل نشویم  از حضور بم

طلبیم. نکند ما ک   مدد می و شهود محروم نشویم. از تو برای بقاء در حضور و بقاء در عبودیّت تو

ی دنیا و  یطان، بندهی ش ی  وسمان، بنده ی توییم، فردا بنده کنیم و بنده حالا تنها تو را بندگی می

طلبیم   م برای بقاء در حضور و  م برای بقاء در  مان شویم. خدایا از تو مدد می ی نفس امّاره بنده

ی امور دیگرمان  م ب  تو  و برای  م  «إياّكَ نَعْبُدُ وَ إياّكَ نَسْتعَِینُ»مقام عبودیّت مطلق برای تو. 

 رض کردم. نیازمندیم. امّا مصداه شاخصش  مین است ک  ع

 ای کثرتی وجود سالک ب  سالک فشار   ای کثرتی  م دارد. جنب   ر سالک دو جنب  دارد  جنب 

ک  نیاز ای آنها را تأمین کند. خوا ند توجّ  او را ب  سمت خودشان بکشند برای این آورند و می می

نیاز ایی در خوا د.  یی می خوا د و نوشیدنی خوا د  پوشاکی می بالاخره انسان خوراکی می

 ای کثرت ب    ای کثرتش دارد. آنجایی ک  سالک ب  مقام حضور راه پیدا کرده است، جنب  جنب 

بیند سر یک دورا ی گیر  آورند ک  حواسَت ب  ما  م باشد! اینجاست ک  سالک می سالک فشار می

رفع نیازِ کرده است  از یک طرف توجّ  مطلق ب  حقّ متتال، از طرف دیگر ضرورت پرداختن ب  
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ترسد ک   کند چ  بکند. در این اضطرار می شود و گیر می  ای کثرتی وجودش  لذا مضطر می جنب 

بپردازم، در این پرداختن، دچار افراط شوم یا تفریط. یا در   ای کثرتی وجودم اگر ب  جنب 

و از حضور   ای کثرتی وجودم افراط کنم و در اثر این افراط غافل شوم پرداختن ب  نیاز ای جنب 

محروم شوم  یا دچار تفریط شوم و نتوانم حقّ  ر عضو را ادا کنم ک  در آن صورت مرتکب ظلم 

شود  لذا پیش خدا تضرّع  ام و ظلم  م مانع مقام حضور است. اینجاست ک  مضطر و نگران می شده

رانم ک  یا دچار ی من است ک  نیاز ا اینها را تأمین کنم  امّا نگ گوید خدایا وظیف  کند و می می

افراط شوم یا دچار تفریط و در  ر دو صورت از مقام حضور بیرون رانده شوم. بقاء لذّت وصال و 

 ای کثرتی وجود، از خدای متتال درخواست و تقاضا  غافل نشدن از خدا را در اشتغال ب  جنب 

 خوا د او را حفا کند. کند. از خدا می می

 مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَجِّلّْ فَرجََهُمْ اَللهُّمّ صَلِّ عَلي

 

 


